
 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 18/10/1400تاریخ موضوع: بیع فضولی

1 

 

 54جلسه 

 نبینا و ناسید علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله جلع و فداه ارواحنا لارضینا فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابا

  .اجمعین اعدائهم علی ائمةالد اللعنة و الشریف فرجه تعالی

الله علیها در این مدت از هایی که به ساحت قدس صدیقه طاهره سلامان شاءالله خدای متعال اظهار ارادت

فاطمیه اول تا فاطمیه ثانیه یا ثالثه به یک اعتباری بنابر چهل و پنج روز هم که گفته شده بود بحسب بعضی 

ها و امثال های خودشان را، مراسم عقدها، عروسیکردند، حتی شادمانیها انجام دادند مردم، مراعت از گفته

ها ان شاءالله مورد قبول ها انجام ندادند، مراعات کردند. خب این اظهار ارادتطور علن و اینذلک را حالا به

اهره الله علیه و آل و ائمه هدی علیهم السلام و شخص صدیقه طالشأن صلواتخدای متعال و پیامبر عظیم

سلام الله علیها ان شاءالله قرار گرفته باشد و مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها یک ویژگی دارد که باید شبیه 

کنم جا چون دیدم بعضی فضلاء این کلام را فرموده بودند و فرمودند عرض میهمان ماه محرم و صفر که آن

گیرند. همان روز شهادت را بگویید. قرار میکه خب همان روز شهادت را شما چیز کنید. مردم در مضیقه 

کنند، دیگه حالا شان را تعطیل میخب از یکی، مثل بقیه ائمه علیهم السلام که خب دیگه حالا روز شهادت

هایش را...، نه، این تفاوتی دارد. مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها مثل مسئله عاشورا است قبل  بعد و این

جا اصلاً خواسته شده که ...، چون اساس اسلام مرتبط به او شده، حضرت زهرا آنو اربعین که خصوصش 

سلام الله علیها هم دلیل بر حقانیت تشیع است و کاری که ایشان کردند، تدبیری که به خرج دادند که 

است که خواهند با این وصیتی که آن؛ بر تشیع من نباشند و قبر من مخفی باشد، کذا باشد، این برای این می

ها ایجاد بشود که دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن سوابق، با آن چیزی یک سؤال مهمی در ذهن

ی که برای همه مبان بود، عظمت ایشان پیش خدای متعال، پیش پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم، همه

ن کوچکی که در خانه هست ایشان با آن وضعیت ها آن وقت در عین حال در سنین جوانی با این فرزندااین

ویژه از دنیا بروند که باید جهان اسلام تکان بخورد، تشیع کذا باشد، قبر شریفش روشن باشد فلان؛ اما چرا 

جور نشده؟ این یک سؤالی است که خیلی واضح است و با اندک تدبری در او خب ...، این است که این
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مکی است به که این مسئله کشود در حقیقت برای ایناظهار ارادتی میحضرت این را خواستند. و این 

ها مقایسه کرد. بلکه باید با مسئله عاشورا حضرت زهرا سلام الله علیها فلذا نباید این را با بقیه شهادت

داده  اش کرد. حالا فعلاً در بخشی از جوامع شیعی مثل جاهایی که ما سراغ داریم این ادبی که به خرجمقایسه

ها نباید شکسته بشود و این کار درستی شود اینها برپا نمیجشن و سرور و این سشود و این مدت مجالمی

ها باشد. ارادت دارند جور نیست که یک تحمیلی بر آناست. مردم هم روی ارادتی که به اهل بیت دارند این

ای است. البته دیگه یک چیزهای ی است، شایستهکار درست ؟کنند. حالا ما چه اینی داریمدارند این کار را می

ها یک مضایقی ها درست است، آندانم محسنیه درست کردن و چه و فلان و ایناضافی در آوردن دهه نمی

الله علیها و این مدتی که بالاخره . اما مسئله حضرت زهرا سلامآن ها ایجاد کردن لزومی نداردبر مؤمنین و این

دانم در ایران هایی که ما خبر داریم. حالا من بعید میها، انشیعی حالا در قم و امثال ایندر بعضی از جوامع 

م که مثلاً جشن عروسی و یجور باشد. در بین شیعیان و موالیان و اهل بیت علیهم السلام نشنیدشاید کلاً همین

ها هایی که بالاخره برای عروسیاشینها در این ایام گرفت بشود یا توی خیابان مثلاً میا تالار و فلان و این

افتند نشنیدیم حالا و این کار درستی است و یعنی به این معنا که این اظهار ادب و این مسئله و چی راه می

روز دادن؛ مهم هست درواقع، یعنی اظهار مهم بودنش را هم کردن و آن را به این شکل اظهار ایشان را مهم بُ

ی شیعیان و موالیان و ان شاءالله مورد به همه دای متعال ان شاءالله اجر بدهکردن؛ این شایسته هست. خد

فرمایند در درگاه خدای متعال و پدر بزرگوارشان را و مولا قبول آن بزرگوار واقع بشود و با شفاعتی که می

به ایشان و سایر چنین آن ولایتی که خدای متعال و قدرتی که خدای متعال امیرالمؤمنین سلام الله علیه و هم

 ها ان شاءالله حل بشود. به برکت آن هسلام داده ان شاءالله مشکلان و مشاکل هملاهل بیت علیهم ا

 إنه»مسئله استدلال به بحث در استدلال به تعلیل وارد در بعض روایات نکاح عبد بلا اذن مولا بود که فرمود: 

ارت یا قریب این عبارت. خب تقاریر استدلال به این حالا یا عین این عب« سیده عصى إنما اللّه، یعص لم

که بگوییم بر او استناد کنیم برای این مای که بتوانیروایت را بیان کردیم و ما به یک تقریب سالم عن مناقشه

فضولی مطلقا؛ این صحیح است نرسیدیم چون یک ویژگی خاصی در مورد این  تبیع فضولی مطلقا و معاملا

برد که امام علیه السلام د و کأنهّ یا ظاهر این است یا محتملی است که ظهور را از بین میروایات وجود دار
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که در باب فضولی اصلاً هست او ی اساسی ای است غیر از مشکلهی ویژهدر این تعلیل ناظر به یک مشکله

طور شاید باشد و همان جا عصیان سید کرده؛ بنابراین منهیحل بکند. و آن هم این است که این ندخواهرا می

فرماید نه، که توی ذهن عامه هم هست این از این جهت که نهی دارد قابل تصحیح نیست. امام علیه السلام می

که ممکن است جهتش این ین ازدواج درست است. خب برای ایناود و شیاین حرف درست نیست که گفته م

گویید، خودش اقدام کرده، این جهت هم که شماها می تمام است چونکه باشد که از نظر استناد به آن عبد 

جا. اما جایی که اصلاً این جهت گویند این جهت هم نادرست است. بنابراین پس مشکلی ندارد اینعامه می

جا را هم بخواهد این روایت بگوید این استفاده محل اشکال است و نیست، استناد ندارد به من له الاجازه، آن

 ن روایت. یاده کرد از اتوان استفنمی

ت که آیا نکاح عبد بلا اذن مولا فضولی هست و متوقف است صحکه اصل این مسئله اینحالا علاوه بر این

اده هم استف وایاترآن و جواز تصرف عبد در آن زوجه؛ این هم اول الکلام است که اتفاقاً گفتیم از بعضی 

دار یست. اگر بچههم تصرف نادرستی ن اوا است تصرف نه، این نکاح درست است فی نفسه فلذ کهشود می

 شبیه آن چیزی . یک تکلیف دارداردجا یک تکلیف کأنهّ دزاده هستند. فقط اینهایش هم حلالهم شد بچه

د که از نتها وظیفه تکلیفی دارمدرست است  گفتند ازدواجشالله بهجت راجع به اذن باکره که میکه مثلاً آیت

 احش هست. که شرط صحت نکنه این ،د، از جد اجازه بگیردعبد اجازه بگیر

ما اکند از او اجازه بگیرد جور باشد که این احترام مولا اقتضاء میخب در مورد عبد هم ممکن است همین

ای همسئل اگر نگرفت یک عصیان تکلیفی نسبت به یک ادب برای مولا کرده اما ازدواجش درست است و

مکن است ودند که مالعقود تقویت فرمهم این مسئله را در فقه مااز معاصرین از اساتذه  ندارد. که گفتیم بعضی

ی شویم چون آن بحث باب نکاح است و باید همهجور است. حالا ما دیگه وارد این بحث نمیبگوییم این

 گذریم. می لذا از آن دیگه و روایتش را بیاوری بررسی کنی و سنداً، دلالةً و طولانی است خود آن

ی در إباحه مناکح و مساکن و روایات دیگری که استدلال شده برای صحت بیع فضولی مطلقا روایات وارده

ها از غنائم نیخرید، ابتیاع کرد که اکه متاجر است برای شیعه، خب روایاتی داریم که اگر کسی کنیزی را 

 کهائمه علیهم السلام تحلیل فرمودند با این اء.جنگ اسیر شدند، کنیز هستند؛ إمبودند، از اسرایی بودند که در 
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این عقد فضولی است یا این بیع و شراع فضولی است؛ برای طیب ولادت چیز تحلیل فرمودند و اجازه کردند. 

جا فرموده که مثلاً صاحب جواهر توی باب، جلد ششم جواهر ظاهراً یک مطلب عجیب و غریبی ایشان آن

ها هم باز که اکثر قراء نجف جوری بوده؛ کنیز و اینکه زمان ایشان اینثل اینهایی که محالا در آن زمان

گیرند چون تحلیلی که ائمه گوید کذا هستند. اکثر قراء نجف؛ خب چون موجب تحلیل ائمه که قرار نمیمی

را قراء نجف ها خرید و فروش جواری داشتند، اکثر شان است و آنعلیهم السلام کردند برای شیعیان و موالیان

چنین مساکن، طرف هم که کذا هست و همشوند. از آن، خب مشمول ادله تحلیل که واقع نمیفرمایند ...می

شود و شود، کذا میخواهند بخوانند، مسجَدشان واقع میشان اگر حلال نباشد نماز میخب محل سکونت

جا باید شود. اینبعد منتقل به او میخرد دهد انسان جنس میطور متاجر؛ از یک کسی که خمس نمیهمین

جاها بیع فضولی است نسبت به حق امامش، که خب در اینبرود خمسش را بدهد؟ تحلیل فرمودند و حال این

ها را تحلیل فرمودند. از این روایات استفاده نسبت به خمسش بیع فضولی است. ائمه علیهم السلام این

ش هم از تشود. حالا بعضی روایاای که ملحق به او میبا اجازه شود که خب پس بیع فضولی صحیح استمی

 باب تیمن و تبرک بد نیست که بخوانیم. 

 یهِْعلََ المُْؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ» (.171)زمر/« أَبْوابُها فُتحَِتْ جاؤُها إِذا»عن علی بن ابراهیم فی تفسیر قوله تعالی 

 ذلَکَِ مِنْ عَتنََاشیِ جعََلْناَ قدَْ إِنَّا وَ لَاأَ النِّسَاءَ، هِبِ وَّجُواتَزَ وَ إِمَاءَالْ بِهِ اشتَْروَْا وَ حَقَّناَ غصََبُوا فُلَاناً وَ فُلاَناً إِنَّ: السَّلَامُ

 «. مَواَلیِدُهمُْ لِتطَِیبَ حِلٍّ فیِ

ر ام باق)ام السّلام علیه جعفر أبی على فدخلت»یا آن روایتی که مال علباء الأسدی در باب خمس که 

 یتاشتر و رقیقاً اشتریت و ضیاعاً اشتریت و کثیرا مالا بها فأصبت البحرین ولیت إنیّ: له فقلت (علیهلامس

 هذا و» ی این کارها حالا آمدهحالا بعد از همه« المال ذلک خمس هذا و أنفقت، و لی ولد و أولاد امّهات

 اتامّه من حللتک قد و ه،ب جئت ما قبلت قد و لنا، کلّه إنّه أما: فقال به؛ أتیتک قد و نسائی و أولادی امّهات

 « نسائک و أولادک

 عبد واب عزفف الفروج ىل حلّل حاضر انا و رجل قال السلام علیه اللّه عبد ابى سالم بن مکرم عن»یا در روایت 

  «لسلاماللّه علیه ا عبد ابو عزفف الفروج لى ، آخه ظاهر این جمله حلّل«السلام علیه اللّه
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 .خواستس: یک چیز عام می

فان دانم حالا دم از عرالله که من نمیج: یادم آم که یک کسی آمده بود در خانه مرحوم آقای ابوی رحمه

 کن، از ابوی ما بنده خدا که ... زد و این مقامات کذا، حالا برای من همین درستمی

 س: درست نکرد؟ 

 او هم شدیداً ... ...ت کندخواست درسهای احق بودند که اگر میج: آدم

 لیس رجل له فقال»برد. کار میجوری بهالله علیه این عبارت را اینحالا این آمده خدمت امام باقر سلام

ا کنید خواهد که بروید یعترض الطریق برایش پیداین یعنی این را از شما نمی« الطریق یعترض ان یسألک

جا اُعطیه )این یهاعط شیئاً او رةًتجا او یصیبه میراثاً او یتزوجّها امرأة أو یشتریها خادماً یسألک انما» بگویید بیا

که « لقیامةا یوم الى منهم ولدی ما الحیّ و و منهم المیّت و الغائب و منهم الشاهد حلالٌ لشیعتنا هذا نوشته( فقال

دهد این یسی که خمس نمیا میراثی است که از ک« یتزوجّها امرأة»ها را حضرت هم موردی که بالاخره این

ها، ها اهل خمس دادن نیستند و امثال اینکند که آنشود یا با کسانی تجارت میمیراث به او منتقل می

حتی از  د دیگه،تقریباً دارن مرحوم آقای خوئی هم به همین سعهحلال است. که الان  هاحضرت فرمود این

گویند اگر یک ه، مینگویند. ایشان از غیرشیعه به شیعه را می شیعه به شیعه هم که ایشان؛ چون معمولاً آقایان

خری کل ای هم هست اهل خمس دادن نیست یا خمس را قبول ندارد، این وقتی که از او جنس را میشیعه

شود ولی این مالی شود. او بدهکار خمس میشود. ذمه آن خمس به ذمه آن منتقل میجنس به شما منتقل می

 ستدلال شده.تی است که به آن ااشود. این روایکلش به شما منتقل می که فروخته شود

شود ، این موجب می«لم یصل الی الفضول»که رضایت باطنی اجازه واقعی که پذیریم به اینخب تارهً ما می

 که آن از فضولی بیرون باشد، خارج باشد که قبلاً بحث کردیم که شیخ اعظم فرمود مقارنه رضای اصیل؛ و من

جا در حقیقت فضولی نیست که شیخ فرموده؛ مرحوم امام هم کند در صحت و در آنله الاجازه؛ این کفایت می

شان، ایشان قبول کردند این را، اگر این را گفتیم خب ممکن است بگوییم این روایت طور شد مسلکهمین

اند و ه علیهم السلام تحلیل فرمودهشود که ائمربطی به بحث ما دیگه ندارد. چون از این روایات استفاده می

ها اصلاً فضولی نیست دانند. بنابراین اینکه حالا خود این اشخاص نمیراضی هستند به این معاملات، ولو این
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که بحث کردیم قبلاً کند. اما اگر گفتیم که نه، کما هو الاقوی و درست است. پس ربطی به بحث ما پیدا نمی

ند برای معاملات اعتباری، بله رضایت باطنی برای تصرفات فیزیکی کفایت کرضایت باطنی کفایت نمی

کند و اگر هم نداند شخص تجری هست ولی واقعاً کارش حرام نیست در تصرفات فیزیکی. اما در می

کند و این فضولی است. خب بنا بر این مسلک بنابراین استدلال به این معاملات اعتباری این کفایت نمی

جا وجود دارد آن این است که در ای که در ایندارد و دلالت هم دلالت تام و تمامی است. شبههروایات جا 

اجازه فرمودند این برای خاطر این است که اگر اجازه ندهند و شارع  السلامعلیه خصوص این موارد که ائمه

خاطر این . بهشود یک توالی فاسد مهمی بر آن مترتب استجاها را بخواهد بگوید با اجازه تصحیح نمیاین

جا آمدند فرمودند که این بیع درست است، شارع فرموده این بیع درست است. ما چگونه خب ائمه این

م تعلیلی که در این روایات ذکر نشده که ما به تعلیل تمسک کنیم، یک موارد مشخصی است که بیع توانیمی

ها را با اجازه ها. اینی فضولی انجام شده در اینها انجام شده، معاملهفضولی شده، تصرف فضولی در این

یم به جاهای دیگر تعدی کنیم شارع آمده تنفیذ فرموده، معلل به علتی هم نفرموده که ما به آن علت تمسک کن

 چیزها ،است تطیب ولاد این مورد است. این مورد هم که دارای این جهت هست که اگر تصحیح نشود خب

ها محل شود و امثال ذلک اینجا خوانده میشود که نمازهایی که آنرود یا آن مساکن باعث میاز بین می

کند بر توانیم تعدیه کنیم و این روایات هم که دلالت نمینمیها. پس بنابراین اشکال واقع بشود و امثال این

سره، آن تقریری که که این تصحیح علی القاعده بوده. یک وقتی هست که مثل صاحب جواهر قدساین

که  السلامعلیه فهمیم که امامفرمود از این روایات باب نکاح ما میصاحب جواهر داشت در آن روایات که می

ها مندرج خواهد بگوید اینها بیاورد، میخواهد یک چیز خصوصی در اینها درست است نمینفرماید ایمی

القاعده است. از این روایات هم که چنین  ها را که یعنی علیشود، عمومات شامل است اینتحت عمومات می

دارد نه شاهد و قرینه در جا هم گفتیم که دلیلی بر این مسأله نیست. پس نه تعلیل شود، آنچیزی استفاده نمی

دهیم شود، اذن هم که ما داریم میمشمول ادله می این روایات هست که حضرت بخواهد بفرماید طبق قاعده

خاطر شود که آن طبق قاعده درست بشود. نه، ممکن است حکم تعبدی در یک موارد ویژه باشد بهباعث می

خاطر همین این روایات این شبهه را دارد و شاید بهاین مصلحتی که وجود دارد. ولذاست که استدلال به 
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شان حالا به چشم من نخورده، البته یک تورقی سره ندیدم در بیعای حضرت امام قدسوجود این چنین شبهه

فرمایند، ندیدم که ایشان استدلال کرده باشد اگر اشتباه خواستم ببینم ایشان در این روایت چی میکردم می

الفقاهة ایشان استدلال به این روایت را تام سره در مصباحردند ایشان. ولی محقق خوئی قدسنکنم که ذکر نک

آید طور که عرض کردم به نظر میفرماید استدلال درست است به این روایات شریفه؛ ولی همانداند و میمی

دم که ایشان طرح کرده باشند الفقاهة، یعنی من ندیاین مناقشه که این مناقشه را ایشان طرح نکردند در مصباح

شود. حالا یک عبارتی این مناقشه استدلال به این روایات محل اشکال واقع می این مناقشه را. با وجود

 ما ان دعوى و»جا هست که شاید نزدیک باشد به آن عرضی که ما کردیم ببینیم ایشان چی جواب داده؟ این

 الى موردها من التعدی یمکن لا و القواعد، على تطبیقه یجب لا شرعی حکم الروایات تلک علیه اشتملت

 الامام ان هو منها الظاهر لأن فاسدة، دعوى» این چنین« و دعوی ان ما اشتملت»فرماید می« آخر مورد

 ذلک من فینتج الملاک کسائر مالک انه بعنوان أمواله على الواقعة شیعتهم معاملات یمضى انّما السلامعلیه

 أحد اشترى فإذا هذا على و ماله على الواقعة الفضولیة المعاملة إمضاء له یجوز مالک کل ان هی و کلیة قاعدة

 ناحیة من بصحته یحکم و فضولیا الخمس مقدار إلى بالنسبة البیع کان خمسه یؤد لم البائع ان علم ثم شیئا

م بروند به حاکم بگویند که دیگر لازم نیست مرد« الحاکم إجازة إلى یحتاج فلا السلامعلیه الإمام إجازة

که این جواب کنم به اینجوری، نه، خود ائمه اجازه دادند این را و دیگر مشکلی ندارد. عرض میاین

شود امام به عنوان أنه مالکٌ اجازه داده، پس هر ی جواب ایشان این بود که از این روایت استفاده میخلاصه

شود داد این هست که در این روایات ذکر خی که به این فرمایش میتواند اجازه بدهد. خب این پاسمالکی می

دهم چون اگر اجازه ندهم این جا را من اجازه میگوید اینشده به عنوان مالکٌ اجازه داده، ولی این مالک می

عنایش جاها را اجازه دادم. خب این مکه این توالی فاسد پیش نیاید من اینخاطر اینتوالی فاسد را دارد. به

خاطر این و از این؛ خب این موارد را به شان اجازه ندادنداین هست که، فلذا در همین موارد به غیر شیعیان

سره این است که پس معلوم گویید که در ظاهر کلام محقق خوئی قدستوالی فاسد اجازه دادند. شما خب می

مفاسدی دارد اجازه دادند، یک جاهایی اجازه بینند جاها میتواند اجازه بدهد، حالا اینشود مالک میمی

دهند دیگر، مالک شان خواست اجازه نمیدهند دلشان خواست اجازه میدهند، خب دیگران هم اگر دلنمی
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خاطر آن دانند در شرع بهخواهیم عرض بکنیم این است که ممکن است چون میای که میهست این. نه، نکته

بر اساس  السلامعلیه شود، یعنی ایم کار ائمهوده است با اذن مالک درست میمصلحت این موارد را شارع فرم

دهیم هست و آن کبری این هست که در این موارد، به این موارد بیع فضولی که یک کبرای شرعی احتمال می

ه و ینجر به آن محصورات به عنوان یک کبرای کلی شارع اجازه داده که مالک اجاز تبعدم طیب ولادینجر 

بر اساس آن کبری منت گذاشته، لطف فرموده این اجازه را داده چون چنین کبرایی  السلامعلیه بدهد. بعد امام

ی ، نه در حربهشود که این حق مالک است در حرف یک فضولیوجود دارد. این از این روایات استفاده نمی

جا آمده اجازه فرموده، این بوده در اینها که یکی از مالکفضولی حق مالک است فلذا امام هم از باب این

اجازه فرموده از  السلامعلیه که این مالک خاصکنیم. بلکه لعلّ ایننیست، ما از این روایت این را استفاده نمی

هایی که یترتب علی عدم صحة آن مفاسد شارع فرموده جور بیع فضولیباب این است که در شرع برای این

بما انه مالکٌ که آن کبری  السلامعلیه با اجازه، قابل تنفیذ است با اجازه، و امام ها قابل تصحیح استاین

که آن مفاسد بار نشود. اما آیا هر مالکی در هرجای دیگری که چنین جا منطبق هست اجازه فرموده تا ایناین

ظاهر این است که ما به این شود. بنابراین تواند؟ از این روایت استفاده نمیجا سراغ نداریم میکبرایی در آن

 قد و»توانیم استدلال بکنیم. بعد در پایان این روایات محقق خوئی یک مطلبی را هم دارند که روایات نمی

 التی الجاریة وطی اباحة هو المناکح طیب على دل ما مقتضى ان من :یقال ما فساد ذکرناه مما لک اتضح

حالا آن ربطی به یک چیز دیگر دارد تا ها این« الخمس الانتق مقتضى ان مع الخمس فیه لما ثمنا جعلت

که این مطلب را خواستم این، چون ایشان بعد از اینفرمایند که، بله این، نه من جای دیگری بود میکه میاین

ی خمس وارد شدند که حالا در این ای در مسألهی خمس، یک صفحهجا وارد شدند در مسألهفرمایند اینمی

ی آن بایعی که شود به ذمهگوییم معامله درست است اما خمس منتقل میما همان که عرض کردم می موارد

دهد، فروشد یا مشتری ثمنی را که متعلق خمس است میآمده این متاعی را که خمسش را نداده دارد می

یک تبدیلی انجام  شود. یعنیی مشتری به خمس مشتغل میشود کل آن و ذمهجا ثمن منتقل به بایع میاین

کند. مثل که بگوییم که خمس متعلق به عین است؛ اما در این موارد شارع منتقل به ذمه میشود ولو اینمی

کنند حالا مالی دارند که متعلق ها مراجعه میها این کسانی که به آنکه الان هم بعضی از مراجع و ایناین
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افتند مشکل دارند این را زلی است کذا هست، توی حرج میخمس قرار گرفته و الان مثلاً نیاز دارند، من

ای که قائل هستند از که این راه حالا عدهات منتقل کردیم آن آزاد شد. حالا بنابر اینگویند ما به ذمهمی

شود. کنند آن آزاد میاش منتقل میبزرگان و مراجع، بله خمس مثلاً آن منزلش و آن ماشنیش را به ذمه

گویند این را که قائل به این شدند جمع بین روایات میفرماید ما قائل به این هستیم، علت اینایشان می

 جا.شویم اینوقت بیان کردند که حالا ما وارد آن بحث نمیکند و آناقتضاء می

لوح واقع یک چنین مطلبی وجود دارد که امام س: آقا ببخشید در مورد آن اشکال حضرتعالی این که در 

شان شان در ملک باشد و تصرفها تصرفنه کردند تا ایرا حاصل بشود اجاز تکه طیب ولادخاطر اینبه

و بلا اذن در مال امام وجود ندارد، این مصلحت در  عدوانیصحیح باشد خب این مطلب فقط در تصرف 

روند با آن و بعداً میکنند ی معمولی، دوتا انسان معمولی هم در مال همدیگر تصرف میکه دوتا شیعه جاهایی

ای ندارد که باید با اذن حاصل بشود، خب اگر چنین مصلحتی وجود دارد نکته تخرند، طیب ولادمی جاریه

شود به امام این یک. ثانیاً فقط مورد بحث مورد جعایه نبود، آن شخصی که منحصر بشود به امام. منحصر نمی

کرده بودند، یعنی  کسب اش هم حضرت اجازهموال عادیاز بحرین آمده بود اموالی را خریده بود در ا

بود ولی بعضاً هم در مورد طیب  تنبود، بعضاً چرا در مورد طیب ولاد تخصوصیت فقط در مورد طیب ولاد

مال خواهد ببیند نبود، مالی خریده، فروخته، مشمول خمس بوده حق کسی دیگری در آن بوده و می تولاد

. اولاً که اشکال اول این است که این تعلیل اختصاص به امام ندارد، توی شخص هبه او منتقل شده است یا ن

کند یا عادی هم چنین تعلیلی هست، اگر مال کس دیگر را بروند با آن جعایه بخرند خب بچه مشکل پیدا می

از که مقصود ایشان شود، خب در مورد امام فقط نیست، در مورد اشخاص عادی هم هست. مگر اینکذا می

منظور این باشد که این یک حق، یک حکمی « فاسدو هذا توهم  حکمٌ شرعیٌ»فرمایند آقای خوئی که می

شد  سؤالی مالک اصیل. خواهند این را تحلیل کنند نه از باب اجازهاست که امام اصلاً، نه از بابا اجازه می

اجازه بوده، ظاهرش این است که این شان این باشد که جواب درست است که این به یک، از باب اگر اشکال

، پس باب یک حکم شرعیِ در مورد غیر مالک نیست، در مورد مالک مال ما هست و ما مال خودمان را
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جوری جواب اشکال این بوده، آقای خوئی این ...خواهمگوید این مال من است و من میاست که حضرت می

 د خب این اشکال منحصر به امام نیست ...داده باشند. ولی اشکال اگر اشکال حضرتعالی باش

که آقای خوئی که حالا ممکن است کسی بگوید در آن موارد مشابه این هم کما اینکنم به اینج: عرض می

 یی که ...فرمایند دیگر در موارد مشابه این هم ممکن است کسی به همین دلیل بگوید. یعنی آن کبرامی

 س: یعنی از امام تعدی کند ...

که به خدمت نجور محاذیر مثلاً. یا ایو این تآید مثل طیب ولادبله، در مواردی که این شبهه پیش می ج:

 .شما عرض شود در آن موارد

 س: نادر است ...

جور تصرفات ی اماء و اینوقت خیلی مبتلابه بود، مسألهج: آره آن موارد نادر است، این مواردی که خب آن

 اماشته، امجود دوودند، خیلی مردم مبتلا بودند؛ خب در آن موارد این کبری هم رین بئو در آن ازمنه جا

رین آن آن روایت بح وهم به عنوان مالک این کبری هم که وجود داشته خب تعلیل فرموده.  السلامعلیه

 ها.و چیز و این سعهسندش هم اشکال دارد آن روایت، فلذا ثابت نیست که حالا آن به آن 

در خود آن کبری که در باب خمس، کتاب الخمس ذکر شده در  یحتیاج دارد البته به بحث مستوفحالا این ا

سره این بیانی که ایشان به عنوان مالک از این روایات جاها. ولی این بیانی که فرمودند محقق خوئی قدسآن

د پس بنابراین فرقی بین این دهکه یک مالک است و این مالک اجازه دارد میکنیم به عنوان اینما استفاده می

شود کند. نمیکند خب آن هم درست میاش بیع را درست میاین مالک اجازهمالک و سایر ملُاک نیست، اگر 

ها، نگفت بما انه امامٌ و ولی امر است و ولایت دارد و کذا و این السلامعلیه گفت این مالک بما انه مالکٌ، امام

اش مؤثر واقع شده. وقتی اید ظاهر این روایت این است که این بما انه مالکٌ اجازهفرمبما انه مالکٌ، ایشان می

جور هستند، احتمال فرقی که بین های دیگر هم همینجا مؤثر واقع شده پس مالکاین بما انه مالکٌ این

دهیم که م میشود، ما احتمال همالک و مالک دیگر، اگر به زید گفتند انت مالکٌ پس اجازه بدهید درست می

گوییم کنند واضح است. میها که با هم فرقی نمیمالک ،شودشود، فلان نمیشود، خالد نمیعمرو دیگر نمی

خاطر این هست فقط بما انه مالکٌ هست بلکه به به خاطرجا کنیم که معلوم نیست ایناین را داریم مناقشه می
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شود شاید در این موارد یک قانون کلی و یک  مترتب میای که  در این موارد شرعاً که بر آن چنین توالی

بما انه مالکٌ که آن کبری در  السلامعلیه تواند و اماملحاظ آن میکبرای کلی در شرع هست که مالک به

شود درست کرد اجازه فرموده. بنابراین جایی که لا جاها بیع فضولی را با اجازه میجا وجود دارد که ایناین

یاد یک اصطتواند. بنابراین جا چنین کبرایی وجود ندارد تا ما بگوییم مالک میه المفاسد، شاید آنیترتب علی

این هم به خدمت شما عرض شود که بحث راجع به  کبرای کلی با این بیان از این روایات محل اشکال است.

کنم برای مطالعه که این این روایات. روایات دیگری که باز به آن استدلال شد که من عنوانش را عرض می

فرمایید، به روایات باب مضاربه هم استدلال شده شاءالله مراجعه میبعدش روایات مضاربه هست که حالا ان

 شود.ی بعد بحث میشاءالله در جلسهی من له الاذن، که انبرای تصحیح بیع فضولی با اجازه

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان


